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چکیده
راهکارها و تدابیر ارتقاء دامنۀ اقتدار بازرگانی واحدهاي تجاري، متعدد و متنوع هستند. در این بین، راهبـرد  

ترین راهکارهاي گسـترش ظرفیـت تولیـد و افـزایش سـهم      هاي تجاري در زمرة مهمشرکتتوسعۀ خارجی 
اي ناشـناخته،  با ایـن حـال، برخـورداري از مفهـومی مـبهم و دامنـه      گردد.میبازاري واحدهاي تجاري تلقی

تشخیص مصادیق آن را دشوار خواهد نمود. اهمیت این دشواري در خصوص نظارت بـر فراینـد تحقـق آن    
ازارهاي تجاري نمایان خواهد شد. نظارتی که بدون شناسایی دقیق دامنۀ آن، فاقد مطلوبیت لازم خواهد در ب

بود. با این وجود، ماهیت ذاتی فرایند خارجی توسعه و جریان تحقق آن در بازارهاي تجاري، حکایت از آن 
بنـابراین  ؛محـدود نمـود  »دغـام تملک و ا«دارد که مصادیق خارجی توسعه را تنها باید به راهبردهاي تجاري 

امـروزه  د.کـر توان در زمرة آن تلقـی  هاي تجاري را نمیسایر راهبردهاي بازارگانی افزایش ظرفیت شرکت
فرایند خارجی توسعه، راهکاري فراگیر و جریانی متداول دارد. در این میان، بازارهاي تجاري کشورمان نیـز  

به طوري که توسل به راهکارهاي خارجی توسعه نه تنها از ؛ بوداز جریان تجاري این فرایند مستثنی نخواهد
هاي بیگانه در قلمرو تجاري کشورمان امکان وقـوع خواهـد داشـت؛ بلکـه     جانب واحدهاي ایرانی و شرکت
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تـوان بـا توسـل بـه     جریان تحقق آن را در بازارهاي ایران، باید مسیري بدون مانع قلمداد نمود. در نتیجه نمـی 
مانع از تحقق آن شد.)قانون اساسی81نظیر اصل (قواعد کلی اي ازپاره

توسعۀ خارجی، توسعۀ داخلی، تحصیل منابع داخلی رقباي تجاري، ادغام واحدهاي تجاري، :هاواژهکلید
هاي تجاريتملک شرکت

JEL:C32, G12, Q43طبقه بندي

. مقدمه 
اي را در ابواب متعدد، بـه خصـوص   دامنههاست مباحث متنوع و پر توسعه و مبانی آن که مدت

در لسان حقوق دانان آنچنـان مسـبوق بـه سـابقۀ حقـوقی نیسـت. بـا ایـن         ،در اقتصاد، به دنبال داشته
اي را نباید بر مهجوریت مطلق آن حمل نمود. چنانکه با تجسسی اجمـالی  وجود، فقدان چنین سابقه

,Mayerهاي تجاري یافت نمـود. حقوق شرکتهایی از آن را درتوان ریشهبر ادبیات موجود، می

2002,p.58 & Keil,2002, p.30)(
هایی، فقدان آشنایی نویسندگان با مفهوم، مصادیق و دامنـۀ  علی رغم برخورداري از چنین ریشه

خارجی توسعه؛ پراکندگی و عدم انسـجام آن را سـبب شـده اسـت. چنانکـه بررسـی آثـار موجـود         
ناروا را میان ابعاد داخلی و خـارجی آن دارد. بـه طـوري کـه برخـی بـا       حکایت از جریان اختلاطی 

اعمال تفسیري گسترده، ضمن به کارگیري چارچوبی وسیع بـراي مفهـوم خـارجی توسـعه، تمـامی      
نماینـد.  راهبردهاي افزایش ظرفیت بازرگانی واحدهاي تجاري را در زمرة مصادیق آن قلمـداد مـی  

اي وت نسبت به آن دارنـد. نگرشـی کـه از حیـث شـمول، دامنـه      در مقابل برخی دیگر، نگرشی متفا
نماید. محدود و چارچوبی جزئی را براي مصادیق خارجی توسعه اعمال می

هاي تجـاري،  شود، عدم آشنایی نویسندگان با مفهوم و دامنۀ توسعۀ خارجی شرکتملاحظه می
د چنـین ابهـامی، آثـار سـوء     پراکندگی و عدم انسجام آن را در آثار موجود سبب شده اسـت. وجـو  

هاي مختلف تجاري به دنبال خواهد داشت. آثار مخربـی کـه ابعـاد منفـی آن در     متعددي را در لایه
شود.  فرایند نظارت بر بازارهاي تجاري متظاهر می

هاي تجـاري بـه گسـترش دامنـۀ اقتـدار      بر این اساس از یک سو، جریان خارجی توسعۀ شرکت
هاي مختلف تجاري منجـر خواهـد شـد. از جانـب دیگـر رسـوخ در سـطوح        بازرگانی آنان در لایه
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مختلــف تجــاري، بــه طــور بــالقوه زوایــاي مختلفــی از انحصــار طلبــی را در خــود خواهــد داشــت.  
نظارت دقیق، ابعادي نامتعارف خواهد یافت و جریان عادلانۀ رقابـت  انحصاري که در صورت عدم

رو حفـظ تعـادل موجـود در بازارهـاي تجـاري، اعمـال نظـارتی        تجاري را زایل خواهد نمود. ازاین
نماید. بـا ایـن وجـود برخـورداري از     منسجم را بر فراز راهبردهاي خارجی توسعه اجتناب ناپذیر می

و تـا حـدودي   (اشناخته و مصادیقی مجهول؛ جریان چنین نظارتی را دشوار اي نمفهومی مبهم، دامنه
خواهد نمود. نظارتی که اعمال آن در شرایط فعلی، صـورتی ناشـناخته و مـاهیتی مـبهم     )غیر ممکن

دارد.
اي اسـت کـه   بنابراین مبهم بودن این عنوان در آثار موجود، در کنار دامنۀ ناشناختۀ آن؛ دغدغه

نماید.را در این خصوص ضروري میتحقیقات بیشتر
دهـیم.  در جهت نیل به این مقصود، ابتدا مطالبی را پیرامون مفهوم و اقسام توسعه اختصـاص مـی  

سپس به تحلیل پیرامون دامنۀ خارجی توسعه و تمایز آن از سایر نهادهاي مشـابه خـواهیم پرداخـت.    
مان تبیین خواهیم نمود.  در پایان نیز امکان تحقق آن را در بازارهاي تجاري کشور

اي که ما را در این مقاله یاري خواهد نمود، روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی است.شیوه

مفهوم توسعه
توسعه مصدري است ثلاثی که در کشور انگلستان و سایر کشورهاي انگلیسی زبان بـراي تبیـین   

,Ashbyشود. (استعمال می»Extension«و » Development» ،»Expansion«آن از عباراتی نظیر 

2005, p. 98)    لفظی که مفهومی چند بعدي دارد و بنابر روایت برخی از پـژوهش گـران، اسـتعمال
علمی آن را براي نخستین بار باید در آثار اندیشمندان مشـرق زمـین جسـتجو نمـود. بـا ایـن وجـود        

مغـرب زمـین اسـت.    در )رنسـانس (مفهومی است که شکوفایی خود را مرهون عصر روشـن گـري   
)Fakoohy, 2004, p.45)هـاي  سیري سعودي و رشدي چشمگیر که با گذر زمان، به ویژه در سال

اي بنیادین مبـدل  هاي جنگ؛ به دغدغهبعد از جنگ جهانی دوم و متعاقب آن با خاموش شدن زبانه
بـال داشـت و   اي که تکامل مفهوم توسعه را بـه دن دغدغه)Gharebaghiayan, 1999, p.6(گردید. 

تـرین نقطـۀ ممکـن از کمـال رسـاند. در آن زمـان بـود کـه ابعـاد مختلـف فرهنگـی،            آن را به غایی
در ایـن میـان، بعـد    (Fakoohy, 2004, p.344)اجتماعی، سیاسی و اقتصادي توسعه هویـدا گریـد.   
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از اقتصادي توسعه به دلیـل تـأثیر گـذاري در سـایر سـطوح و کـارایی گسـتردة آن در سـایر ابعـاد،         
هـاي  اي کـه تـأثیر گـذاري و گسـترش خـود را وام دار بنگـاه      اي متمایز برخوردار شـد. جلـوه  جلوه

Adedayo, 1978 , p.139)(هاي تجاري بود. اقتصادي، به ویژه شرکت

دهند، کـارایی  هاي اقتصادي را تشکیل میترین ارکان نظامهایی که همواره یکی از مهمشرکت
اي کـه عامـل اصـلی در جهـت رفـاه و      ونق تجاري را به دنبال دارد. نتیجـه ها؛ رو بهبود عملکرد آن
هـاي  بنابراین از یک سو باید پذیرفت که درك درست مفهوم توسعۀ شرکت؛بهبود اقتصادي است

تجاري، فهم مبانی توسعۀ اقتصادي را دربرخواهد داشت. از جانب دیگر باید بر آن بود کـه تحلیـل   
هاي تجاري و تـأثیر آن در ایـن مفهـوم،    ن توجه به مفهوم توسعۀ شرکتمفهوم توسعۀ اقتصادي بدو

برداشتی دور از ذهن و ناکارآمـد خواهـد بـود. از ایـن رو بـاور آنکـه بررسـی علمـی دامنـۀ توسـعۀ           
هـاي تجـاري   اقتصادي در بازارهاي تجاري، مستلزم تعمق ابتدایی در مفهوم توسعه از منظر شـرکت 

نخواهد بود. در نتیجه پیش از هـر چیـز، ارائـۀ تعریفـی جـامع و دقیـق از       است؛ اعتقادي دور از واقع 
توسـعۀ  «توان آن را چنین تعریف نمـود:  هاي تجاري ضروري است. بر این اساس میتوسعۀ شرکت

هاي تجاري عبارت است از ارتقاء دامنۀ اقتـدار بازرگـانی واحـدهاي تجـاري کـه از طریـق       شرکت
و یا به واسـطۀ تصـاحب و   )هاي داخلیبا تقویت زیر ساخت(ا هگسترش داخلی خطوط تولیدي آن

»ها، محقق خواهد شد.جذب منابع سایر شرکت
شود، مطابق این تعریف توسعه در دو بعد داخلی و یا خارجی امکان تحقـق خواهـد   ملاحظه می

داشت.

هاي تجارياقسام توسعۀ شرکت
تـوان  دامنۀ نفوذ واحدهاي تجاري، میبر پایۀ نحوة تحصیل و تخصیص منابع در جهت گسترش 

توسعه را به دو نوع داخلی و خارجی تقسیم نمود. 
هاي درونی آن شـرکت  در حالت نخست، گسترش واحد تجاري، صرفاً با تمرکز بر زیر ساخت

محقق خواهد شد. از این رو این مصداق از توسعه، بعدي کاملاً درونـی دارد. درحالیکـه در توسـعۀ    
ها، توسعۀ دامنـۀ قـدرت تجـاري    تقاضی توسعه، ضمن تصاحب منابع سایر شرکتخارجی شرکت م

خود را با بعدي خارجی و بیرونی رقم خواهد زد.
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طلبـد. جهـت آشـنایی    شناسایی کامل این مفاهیم، آشنایی دقیق بـا زوایـاي پنهـان آن دو را مـی    
نماییم.تحلیل میتر با این دو موضوع، نخست توسعۀ داخلی و سپس بعد خارجی آن را دقیق

1توسعۀ داخلی

هاي تجاري با هدف افـزایش  توسعۀ داخلی را باید راهبردي دانست که در آن، مدیران شرکت
اي درصدد گسـترش  هاي داخلی، با اعمال تدابیر ویژهسودآوري، ضمن تکیه بر منابع و زیر ساخت

,Adedayo, 1978)(بازرگانی آن بنگاه در بازارهاي تجاري هسـتند.   p.139     بـر ایـن اسـاس هـدف
اصلی مدیران شرکت متقاضی توسـعه، از توسـل بـه ایـن راهبـرد، کسـب سـودآوري در بازارهـاي         

Kaynak et(تجاري است. توسل به این تدابیر نیز صرفاً طریق و روشی براي نیل به آن خواهد بود. 

al, 2012, p.297(      ع داخلـی آن واحـد   همچنین شاکلۀ اصـلی تحقـق ایـن مفهـوم از توسـعه را منـاب
دهد. از این رو تاکید اصلی ارکان تصمیم گیرنـدة شـرکت تجـاري درصـدد توسـعه در      تشکیل می

)Webb, 2016, p.8-10(هاي داخلی آن واحد خواهد بود.تحقق این مفهوم، بر زیر ساخت
کلـی،  اي هستند. به طـور  هاي تجاري براي توسعۀ داخلی خود نیازمند اعمال تدابیر ویژهشرکت

قابل تقسیم است.3و غیر مستقیم2این راهکارها با توجه به ماهیت آن، به دو طریق مستقیم
طرق مستقیم توسعۀ داخلی عبارت است از آنکه شرکت تجاري با توجه به توان داخلـی، ضـمن   
ارتقاء امکانات سخت افزاري، افزایش نیروي انسانی و توسعۀ خطوط داخلی تولید؛ به طور مسـتقیم  

هاي اقتصادي خود را گسترش دهد. با این کار سهم محصولات خـود را در بازارهـاي   منۀ فعالیتدا
,Kaynak et al, 2012نماید و بدین طریق، خود را از داخل توسعه خواهـد داد. ( تجاري بیشتر می

p.290(
ممکـن  با این وجود تحقق این مفهوم از توسعه، همواره به طور مستقیم میسر نخواهد شـد. بلکـه   

توانند با ثابت نگاه است حالتی غیر مستقیم داشته باشد. با این توضیح که مدیران شرکت تجاري می
ها و منابع تولید داخلی، قراردادهایی را با هدف سودآوري بیشـتر منعقـد نماینـد.    داشتن زیر ساخت

________________________________________________________________

1- Internal Extension

2- Directive Internal Extension

3- Indirective Internal Extension
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ا فـراهم  قراردادهایی که به دلیل ماهیـت و سـاختار خـاص خـود، موجبـات تحقـق مفهـوم توسـعه ر        
در تحقق این مفهوم آنچه نمـود بیرونـی دارد، توسـعۀ    )Scheneeman,2013, p.521(خواهد نمود.

داخلی شرکت نبوده بلکه ماهیت اعتباري یک قرارداد تجاري است. با این حال، ماهیـت و سـاختار   
ز داخـل  اعتباري چنین قراردادي به طور غیر مسـتقیم دامنـۀ اقتـدار بازرگـانی آن واحـد تجـاري را ا      

دهد. باید توجه نمود که اگرچه این مفهوم، ریشه در درون شرکت داشـته و ظهـور آن   گسترش می
کـه  امـا از آنجـایی  Adedayo, 1978, p.139)(آن واحد تجاري وابسته خواهد بود،به منابع داخلی 

دهنـد؛ مدیران شرکت تجاري به طور مستقیم ظرفیت و خطوط داخلی تولید خود را گسـترش نمـی  
زیرا به تبع انعقاد قراردادي خاص و در ابعادي غیر مسـتقیم محقـق   ؛توسعه مفهومی غیر مستقیم دارد

تـوان  را می1نامیم. قرارداد فرنچایزشود. از این رو آن را طریق غیر مستقیمی در جهت توسعه میمی
صاحب سیسـتم  ) بر این اساس،Oswald, 2012, p.172به عنوان مثالی براي این مفهوم ذکر نمود.(

تواند به توسعۀ غیر مستقیم سیستم کسب و کار خود از طریق انعقاد قرارداد کسب و کار تجاري می
که درصدد سودآوري بیشتر از تجارت خود اسـت،  2فرنچایز اقدام نماید. با این توضیح که شخصی

قـراردادي، اجـازة   بدون آنکه مستقیماً به توسعۀ داخلی کسب و کار خود مبادرت نمایـد، بـا انعقـاد    
واگـذار نمـوده و در   4به دیگري3بکارگیري تجارت و سیستم کسب و کار خود را در مقابل مبلغی

((Oswald,  2012, p.172عین حال بر اقدامات آنان نظارت و مدیریت خواهد نمود. 

ایـرة  نماید، به طور غیر مستقیم نیـز د با این اقدام ضمن آنکه سودآوري مورد نظر را تحصیل می
اقتدار تجاري خود را گسترش خواهد داد. بدون آنکه ریسک پذیري و هزینۀ ناشی از آن را متقبـل  

؛شود مصداقی از توسعۀ داخلـی بـه روشـی غیـر مسـتقیم اسـت      شود. در این قرارداد آنچه محقق می
یابـد کسـب و کـاري اسـت کـه از سـاختار داخلـی آن واحـد تجـاري نشـات           زیرا آنچه توسعه مـی 

اي درونی و داخلـی دارد. هچنـین غیـر مسـتقیم بـودن آن نیـز از آن جهـت        رد. از این رو جنبهگیمی
اي غیـر مسـتقیم   شـود. در نتیجـه توسـعه چهـره    است که به تبع قراردادي با عنوان فرنچایز محقق می

________________________________________________________________

1- Franchise Contract

2- Franchisor

3- Fee

4- Franchisee
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دارد.
1توسعۀ خارجی

خـود  صرف نظر از مفهوم داخلی توسعه، تحقق ایـن ماهیـت ممکـن اسـت ابعـادي خـارجی بـه       
هـاي خـود   شود که شرکتی با هدف توسعۀ دامنۀ فعالیتبگیرد. بعد خارجی توسعه زمانی محقق می

با توسل به تدابیري خاص، بر واحد تجاري دیگـري سـلطه یابـد. ایـن اسـتیلاء ضـمن آنکـه امکـان         
نماید، دسترسی به منابع آن واحـد تجـاري را نیـز فـراهم نمـوده و منجـر بـه        سودآوري را محقق می

اي کـه  سـیطره (Machiraju, 2012, p.206(توسعۀ خارجی شرکت درصـدد توسـعه خواهـد شـد.     
ترین سطح خود باقی بماند و در قالبی با نـام تملـک ظـاهر    برحسب درجۀ آن، ممکن است در نازل

شود. به طوري که شرکتی موسوم به شرکت تملک کننده با تملـک قسـمت عمـدة سـهام شـرکتی      
هاي مدیریتی خود را بـر آن اعمـال   را تحت کنترل خود درآورد و سیاستدیگر، آن واحد تجاري 

نماید. همچنین ممکن است این استیلاء به نقطۀ اوج خود رسد و موجبات اتحادي منسـجم، موسـوم   
هاي تجاري را فراهم آورد.به ادغام شرکت
ل هـاي تجـاري را تشـکی   شود، آنچه رکـن نخسـت تـدابیر خـارجی توسـعۀ شـرکت      ملاحظه می

هـاي  دهد، گسترش قلمرو اقتدار بازرگانی  شرکت تجاري درصدد توسعه است. مدیران شرکتمی
تجاري با توسل به راهبردهاي خارجی توسعه در پی گسترش قلمرو تجاري، ارتقـاء قـدرت بـازاري    
و گسترش دامنۀ نفوذ بازرگانی آن واحد تجاري هسـتند. گسـترش اقتـدار و ارتقـاء قـدرتی کـه در       

از ایـن  )Dinsburg, 2012, p.240(وجودي و محتواي ذاتی کلیۀ مصادیق آن ریشـه دارد.  ساختار 
تواند خود رو آنچه در آن موضوعیت دارد، گسترش قلمرو اقتدار بازرگانی است. گسترشی که می

طریقی براي تحصیل منافع تجاري و سـودآوري آن واحـد تجـاري باشـد. عـلاوه بـر آن، سرمنشـاء        
هـاي تجـاري درصـدد    آن را باید رکنی دیگر قلمداد نمود. براین اسـاس شـرکت  خارجی و بیرونی

توسعه با تحصیل منابع داخلی سایر واحدهاي تجاري و جذب آن، گسترش قلمرو اقتدار بازرگـانی  
) (Machiraju, 2012, p.206خود را رقم خواهند زد.

هـاي  ب تملـک و ادغـام شـرکت   توان در دو قال ـمبانی توسعۀ خارجی را بر مبناي ماهیت آن می

________________________________________________________________

1- External Extension
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تجاري بررسی نمود. 
تملک واحدهاي تجاري بدین معنا است که شرکت تجاري درصدد توسعه، سهام سایر واحدها 

هـاي خـود را بـر    را به نحوي تملک نماید که با ابتیاع آن، عملاً بر آن واحدها تسلط یافته و سیاست
با چنین تسلطی، واحد کنتـرل شـونده، بـه شـرکتی     )Dinsburg, 2012, p.240(آنان تحمیل نماید. 

ــد      ــرار خواهـ ــده قـ ــک کننـ ــرکت تملـ ــار شـ ــه ادارة آن در اختیـ ــد کـ ــد شـ ــدل خواهـ ــابع مبـ تـ
) این مقصود، محقق نخواهد شد، مگر آنکه شـرکت تملـک   Depamphilis, 2013, p.22(گرفت.

سـت کـه تملـک    آن واحدها را تحصیل نمایـد. در ایـن صـورت ا   )سهام طلایی(کننده سهام عمدة 
)Machiraju, 2012, p.206(شود. سهام منجر به توسعۀ خارجی شرکت تملک کننده می

ترین سطح خود، اتحاد را به دنبال دارد. اتحـادي کـه بـا تحقـق     همچنین توسعۀ خارجی در عالی
تـر، هویـت اعتبـاري    اي وسـیع اشخاص موضوع قرارداد را، بلکه در دامنـه 1خود، نه تنها کل دارایی

ها را یکپارچـه خواهـد نمـود. ایـن یکپـارچگی در دارایـی و هویـت اعتبـاري اسـت کـه توسـعۀ            نآ
هـاي  دهد. اتحادي که آن را تنهـا در سـاختار اعتبـاري قـرارداد ادغـام شـرکت      خارجی را شکل می

هاي تجاري قراردادي اسـت کـه اثـر ذاتـی آن را     توان یافت. بر این اساس ادغام شرکتتجاري می
) با Miller, 2015, p.811(در دارایی و هویت اعتباري اشخاص موضوع آن تلقی نمود. باید اتحاد

این وجود اثر ذاتی  مذکور، بر حسب نحوة انعقاد آن متفاوت خواهد بود. با این توضیح که حسـب  
آنکه قرارداد ادغام با ماهیتی یک جانبه منعقد گردد یا آنکه ساختاري دو یا چند جانبه داشته باشـد،  

اي متفاوت دارد. تفاوت حاصـل از نحـوة انعقـاد ایـن ماهیـت      اتحادي سازمان یافته را حاصله، جلوه
اعتباري در کیفیت نیل به توسعۀ خارجی اشخاص موضوع آن است. بر این اساس در جاییکـه فقـط   

هاي موضوع ادغام درصدد وصول به چنین هدفی اسـت، صـرفاً شـرکت مـذکور از     یکی از شرکت
برخوردار بوده و سایر اشخاص، نقشی منفعلانه ایفاء خواهند نمود. این قرارداد را ادغـام  نقشی فعال 

هـاي طـرف   نامیم. قراردادي که با تحقق آن، شرکت درصدد توسـعه، سـایر شـرکت   یک جانبه می

________________________________________________________________

مقصود از دارایی، کل غیر قابل تجزیۀ حقوق و تعهدات است. از جمله آثار اصلی قرارداد ادغام، انتقال دارایی شرکت یا -1
است. انتقالی که نه تنها در قسمت )حسب مورد به شرکت بازمانده یا شرکت حاصل از ادغام(هاي تجاري ادغام شونده شرکت

نیز رخ خواهد داد.)تعهدات(ود، بلکه در بعد منفی آن شمحقق می)حقوق و مطالبات(مثبت دارایی 
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هاي جذب شـونده شخصـیت حقـوقی    قرارداد را در خود جذب خواهد نمود و متعاقب آن، شرکت
,Gergoriou(. ها به شـرکت جـذب کننـده منتقـل خواهـد شـد      و دارایی آنخود را از دست داده

2007, p.15)      .امري که نتیجۀ آن توسـعۀ خـارجی شـرکت بازمانـده خواهـد بـود)Miller, 2015,

p.811 ( هـاي موضـوع ادغـام درصـدد نیـل بـه       کـه کلیـۀ شـرکت   برخلاف حالت نخست، درجـایی
ها نقشی فعال را ایفاء خواهند نمـود. قـراردادي   ی آنگسترش دامنۀ اقتدار تجاري خود هستند، تمام

که به ادغام دو یا چند جانبه موسوم است و با تحقق آن حیات اعتباري کلیـۀ اشـخاص موضـوع آن    
خاتمه یافته و آنچه از این زوال حاصل خواهد شد، خلـق شـرکتی دیگـر، بـا هـویتی جدیـد اسـت.        

ا جـذب خواهـد نمـود و بـا چنـین تصـاحبی،       هـاي سـابق ر  شخصیتی جدید که دارایی کلیۀ شرکت
)Dinsburg, 2012, p.302اي از جنس خارجی را رقم خواهد زد.(توسعه

تشابه در مبناي ذاتی این دو قالب و خارجی بودن ماهیـت توسـعه در هـر دو سـاختار، موجبـات      
,Fred.اي از متـون حقـوقی فـراهم آورده اسـت    خلط نارواي این دو مفهوم را با یکـدیگر در پـاره  

1990, pp.257-270 ) (
قانون پنج سالۀ برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادي، اجتمـاعی  «40در حقوق ایران نیز که با وضع مادة 

هاي تجاري به عنوان یکی از مصادیق توسـعۀ خـارجی   قالب ادغام شرکت1383به سال »و فرهنگی
چهـارم توسـعۀ اقتصـادي، اجتمـاعی و     قـانون اصـلاح مـوادي از برنامـۀ     «، با تصویب 1رسمیت یافت

________________________________________________________________

قانون اصلاح «، »قانون پنج سالۀ برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی«اگرچه امروزه با وجود قوانینی نظیر -1
قانون پنج سالۀ «و »سیقانون اسا44هاي کلی اصل موادي از برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و اجراء سیاست

هاي خصوصی شکی وجود ندارد، اما در ؛ در صحت قرارداد ادغام بین شرکت»برنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی
زیرا قرارداد ادغام واجد ماهیت خاص و آثار هاي خصوصی وجود نداشت؛گذشته امکان تحقق چنین ساختاري بین شرکت

تنها با هیچ کدام از عقود معین موجود در قانون مطابقت ندارد، بلکه با مقررات آمره اي نظیر قواعد منحصر به فردي است که نه
هاي تجاري مغایرت دارد. از این رو در گذشته به دلیل عدم تجویز چنین قراردادي از ناحیۀ قانون گذار انحلال و تصفیۀ شرکت

اما امروزه با وجود قوانین فوق، در امکان انعقاد چنین قراردادي نبود؛هاي غیر دولتی امکان پذیرانعقاد آن از ناحیۀ شرکت
قانون اساسی 44در راستاي اصل 44هاي کلی اصل زیرا قوانین مذکور به خصوص قانون اجراء سیاستتردیدي وجود ندارد؛

شود؛ی و دولتی اداره میمدون گردیده است. به موجب اصل مذکور نظام اقتصادي ایران بر پایۀ سه رکن خصوصی، تعاون
شوند. در نتیجه با توجه به مفاد قوانین مذکور بخصوص قانون هاي خصوصی از جمله ارکان این قانون تلقی میبنابراین شرکت

هاي خصوصی از جملۀ بدیهیات دانست.، باید امکان تحقق چنین قراردادي را در شرکت44هاي کلی اصل اجراء سیاست
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، این طرز تلقی نیـز تکـرار   1386در سال »قانون اساسی44هاي کلی اصل فرهنگی و اجراء سیاست
گردید.

هاي تجاري قابل توجه بوده، تفاوت ایـن  با این وجود آنچه در خصوص تملک و ادغام شرکت
ه کـه هـر دو از موجبـات انحصـاري     دو ساختار با یکدیگر از حیث ماهیت است. اگرچه در این نکت

هاي تجاري هستند، تردیدي وجود ندارد؛ اما با وجـود چنـین تشـابهی نبایـد     توسعۀ خارجی شرکت
هاي تجاري در هر شکلی که صورت این دو مفهوم را با یکدیگر یکسان تلقی نمود. تملک شرکت

ایی آن به شـرکت تملـک   پذیرد، هیچگاه انحلال هویت اعتباري شرکت تملک شونده و انتقال دار
به عبارت دیگر شرکت تملک شـونده دارایـی و هویـت اعتبـاري     ؛کننده را به دنبال نخواهد داشت

دهد. انتقالی که آن واحد را به شـرکتی  نماید و صرفاً سهام عمدة خود را انتقال میخود را حفظ می
آورد.  ایـن  راهم مـی تابع مبدل خواهد نمود و موجبات گسترش خارجی شرکت تملک کننده را ف ـ

درحالی است که انحلال هویت اعتباري و انتقال دارایی در زمـرة آثـار ذاتـی قـرارداد ادغـام تلقـی       
شود و از آن قابل سلب نخواهد بود. می

هاي تجاري از بعد داخلی آنتمایز توسعۀ خارجی شرکت
نبایـد خلـط ایـن دو    اي از تشابهات فرعی میـان مصـادیق داخلـی و خـارجی توسـعه،      وجود پاره

مفهوم با یکدیگر را موجب گردد. در حقیقت مرز میان ایـن دو مصـداق را بایـد در ارکـان اساسـی      
توان وجوه تمایز میان ایـن دو سـاختار را بـه شـرح ذیـل      ها جست و جو نمود. بر این اساس   میآن

خلاصه نمود:

تفاوت در مبنا
وجـود آن در سـاختار تمـامی راهبردهـاي     گسترش قلمـرو اقتـدار بازرگـانی مبنـایی اسـت کـه      

گسـترش و اقتـداري   )Dinsburg, 2012, p.240هاي تجاري نهفتـه اسـت. (  خارجی توسعۀ شرکت
که ممکن است با جمع سایر شرایط، سودآوري آن واحد تجاري را به دنبـال داشـته باشـد. منـافعی     

با این وجود منـافع مـذکور   که وجود خود را مرهون گسترش قلمرو خارجی آن واحد خواهند بود. 
اند، مبنـاي ذاتـی آن را تشـکیل نخواهنـد     که در اثر توسل به راهبردهاي خارجی توسعه پدیدار شده

بـه عبـارت دیگـر آنچـه در توسـعۀ خـارجی       ؛شوندداد. بلکه صرفاً اثري تبعی و فرعی محسوب می
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توسعه است کـه مبنـاي   موضوعیت دارد، گسترش قلمرو اقتدار بازرگانی آن واحد تجاري در صدد 
شود.  ذاتی آن محسوب می

دهد، سودآوري و منفعـت طلبـی   برعکس، در توسعۀ داخلی آنچه مبناي ذاتی آن را تشکیل می
هاي تجاري با توسل شرکت تجاري درصدد توسعه است. به طوریکه ارکان تصمیم گیرندة شرکت

بازرگانی بیشتر هستند. منفعـت  به مفهوم داخلی توسعه، درصدد تحصیل منافع تجاري و کسب سود
اي که گسترش داخلی قلمرو تجاري  صرفاً طریقی براي نیل بـه آن خواهـد بـود. در نتیجـه در     طلبی

اعمال این راهبرد، آنچه که موضوعیت دارد، گسترش قلمرو اقتدار بازرگـانی نبـوده، بلکـه نیـل بـه      
مفهوم سودآوري از ناحیۀ شرکت تجاري است.

ء تفاوت در منشا
,Miller(ظهور بعد داخلی توسعه، مستلزم وجود منابعی غنی در درون شرکت تجـاري اسـت.   

2015, p.211(هـاي درونـی آن   منابع مذکور در شکل مستقیم توسعۀ داخلی، در قالب زیر ساخت
هایی که وجود آن گویاي پتانسیل آن واحد تجـاري در جهـت   نمایند. زیر ساختشرکت جلوه می

هاي تجاري خود است. همچنین در حالت غیر مستقیم نیز وضـعیت بـه همـین    گسترش دامنۀ فعالیت
ین حالتی منابع داخلی در قالب یـک حـق مـالی قابـل توسـعه نظیـر سیسـتم        منوال خواهد بود. در چن

هـاي اصـلی   به عبارت دیگـر در توسـعۀ داخلـی، آنچـه پایـه     ؛شوندکسب و کار تجاري، متجلی می
دهد، منابع آن شرکت تجاري است. این منابع اعـم از آنکـه در قالـب    مفهوم گسترش را تشکیل می

هر شوند یا آنکه در شکل یک حـق مـالی قابـل توسـعه بـروز      هاي داخلی آن شرکت ظازیر ساخت
Adedayo, 1978, p.13)(نمایند، ریشه در داخل و درون آن شرکت دارند. 

این درحالی است که در توسعۀ خارجی، واحد بازرگانی درصدد توسعه، با جذب منابع تجـاري  
ن تحقـق ایـن شـکل از توسـعه     بنـابرای ؛هاي فعال در بازار، توسعۀ خود را رقم مـی زنـد  سایر شرکت

صرفاً با تکیه بر منابع داخلی میسر نخواهد شد، بلکه درگرو تحصیل منـابع سـایر فعـالان موجـود در     
) Machiraju, 2012, p.200(بازار خواهد بود. 

هـاي حقـوقی ادغـام و تملـک، منـابع سـایر       از این رو شرکت تجاري مذکور با تمسک به قالب
دهد. در نتیجـه  ید و با چنین تصاحبی مفهوم گسترش خارجی را شکل مینماواحدها را تصاحب می

در توسعۀ خارجی، منابع موجود در خارج از شرکت تجاري، پایه و سـاختار مفهـوم توسـعه را رقـم     
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اي که بر پایۀ منابع آن، باید منشاء آن را بیرونی و خارجی دانست.خواهد زد. توسعه
تفاوت در اسباب

دو مصداق از توسعه را باید در اسباب تحقق آن جستجو نمود. توسعه خارجی تفاوت دیگر این 
هاي تجاري سببی قراردادي دارد. قراردادي که مبناي ذاتی آن، گسـترش قلمـرو بازرگـانی    شرکت

آن واحد یا واحدهاي تجاري درصدد توسعه خواهد بود. گسترشی کـه ممکـن اسـت حـالتی یـک      
دو یا چند جانبه صورت گیـرد؛ امـا در هـر صـورت سـببی قـراردادي       جانبه داشته باشد و یا در ابعاد

تواننـد در  خواهد داشت. قراردادهایی با محتواي جذب منابع تجاري سایر فعالان بازرگانی کـه مـی  
هـا  قالب تملک سهام عمدة سایر واحدهاي تجاري ظهور نمایند و یا ممکن است در کالبد ادغام آن

محقق شوند.
خلی الزاماً سببی قراردادي ندارد. به طوریکه علی الاصول تحقق ایـن مفهـوم   برعکس، توسعۀ دا

هاي تجـاري  ها صورت خواهد گرفت. چنانکه شرکت یا شرکتبدون نیاز به همراهی سایر شرکت
توانند با تکیه بر منابع داخلی، گسترش تجاري خود را محقق نمایند.درحال توسعه می

تجاري از حیث مصـادیق داخلـی و خـارجی، داراي ابعـاد     هايشود، توسعۀ شرکتملاحظه می
مفصلی است. ابعادي که تشریح تمامی زوایاي آن خارج از عنوان این مقالـه و رسـالت حقـوقی آن    

؛خواهد بود. از این رو در ادامه صرفاً به تحلیل پیرامون مصداق خـارجی توسـعه خـواهیم پرداخـت    
ه طور مطلق، انصراف به بعد خارجی آن خواهد داشت.بنابراین از این پس استعمال لفظ توسعه ب

هاي مشابهتمایز توسعۀ خارجی از سایر قالب
هاي تجاري با بکـارگیري تـدابیر متعـدد، درصـدد نفـوذ بـه سـطوح مختلـف بازارهـاي          شرکت

هـاي  هایی که بـه دلیـل برخـورداري از عملکـردي بخصـوص و نفـوذ در لایـه       تجاري هستند. قالب
هاي تجاري برخـوردار هسـتند.   ي، از ظاهري مشابه با راهبرد خارجی توسعۀ شرکتمختلف اقتصاد

اي ها را دشوار خواهـد نمـود. بـا ایـن وجـود تشـابه مـذکور مقولـه        این تشابه ظاهري، تمایز میان آن
تـر از موضـوع، شناسـایی ایـن     سطحی و قابل مسامحه است. از این رو جهت وصول به درکی عمیق

ها از نهاد توسعۀ خارجی ضروري خواهد بود.وجوه تمایز آنها و بررسی قالب

قراردادهاي مشارکت تجاري و توسعۀ خارجی
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هاي مختلف بـازار، افـزایش سـودآوري در پـی     هاي تجاري از نفوذ به لایههدف اصلی شرکت
ارتقاء کیفی محصولات است. نفوذي که براي فعالان تجاري به دلایل مختلفی نظیـر فقـدان نیـروي    
متخصص، عدم کفایت تجهیزات سخت افزاري، فقدان امکانات نرم افزاري و نیـز وجـود مقـررات    

هـاي متعـدد   اي از کشورها نسبت به سرمایه گذاري مستقیم خارجی؛ با دشـواري محدود کنندة پاره
اي از تدابیر قـراردادي قابـل تعـدیل    خواهد شد. با این حال دشواري مذکور با تمسک به پارههمراه 

است. تدابیري که اعمال آن، سهولت نفوذ در سطوح مختلف بازارهاي تجاري را به همـراه خواهـد   
داشـت. از جملــۀ ایـن تــدابیر، قراردادهـاي مشــارکت تجــاري اسـت. مشــارکتی کـه ضــمن تقســیم      

لی، سرمایۀ موجود را منسجم نموده، امکانات ساختاري را بهبود بخشـیده و نیـروي   مخاطرات احتما
)Trost, 2013, pp.6-10(تولیدي را ارتقاء خواهد داد. 

امروزه طرق مشارکت در عرصۀ کسب وکار تجاري نه تنها از حیث تنوع متعدد هستند، بلکه از 
قی نظیر جوینت ونچر، الاینس، کارتل، جهت درجۀ مشارکت نیز در مراتب مختلفی قرار دارند. طر

کنسرسیوم که هر کدام جلوة خاصی از مشارکت را با خود به همراه دارند. 
ها قالب قراردادي جوینت ونچر است. جوینت ونچر که برخـی بـا   ترین آندر این میان، متداول

و برخـی  )Rahbari, 2014, p.22»(سرمایه گـذاري مشـترك  «تاکید بر وصف مشارکتی آن، آن را 
»مشـارکت انتفـاعی  «تـر و بـا تکیـه بـر خصیصـۀ توزیـع ریسـک و منـافع، آن را         دیگر با دیدي کلی

)Schmittoff, 2013, p.514 انـد؛ قـراردادي اسـت الـزام آور مبنـی بـر مشـارکت تمـامی         ) نامیـده
آن، جهت وصول بـه هـدفی مشـرك کـه از رهگـذر تلفیـق سـرمایه و مخـاطرات         اشخاص اطراف

شد. اگرچه پیرامون مفهوم، شرایط و قلمرو آن تا کنون اتفاقی میـان صـاحب نظـران    حاصل خواهد
توان در این باب، به نوعی اجماع در مفهوم اشاره نمود. آنچـه در  حاصل نشده است، با این حال می

خصوص این نهاد قابل تردید نیست، ساختار ویـژة آن اسـت. سـاختاري کـه مویـد وجـود تعـاون و        
خاص درگیـر در چنـین قـراردادي بـراي وصـول بـه هـدفی خـاص اسـت. هـدفی           همکاري بین اش ـ

) Trost, 2013, p.671(اقتصادي که قرارداد مذکور بر پایۀ آن بنا خواهد شد. 
اي که به جهـت سـاختار مشـارکتی آن، شـباهت زیـادي بـه قراردادهـاي        ترتیب دیگر قراردادي

قراردادي کـه در حقـوق   )Harrigan, 2003, p.224(باشد. جوینت ونچر دارد؛ قرارداد الاینس می
متـداول اسـت. اتحـادي کـه تـوافقی را در      »اتحـاد «یـا  »اتحاد راهبـردي «کشورمان با عناوینی چون 

)Russo et al, 2010, p.270(جهت تعاون، براي وصـول بـه هـدفی خـاص، دربرخواهـد داشـت.      
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ی بی اندازه به قراردادهاي جوینت شود، ساختار مشارکتی هدف مند این قرارداد، شباهتملاحظه می
) ساختاري که مبین مشارکتی الزام آور، جهـت نیـل بـه هـدفی     ( Glover, 2003, p.44ونچر دارد.

-Prescott et al, 2005, pp.88(مشخص است. 89(
علاوه بر تدابیر قراردادي مذکور دیگر طریق مشارکت در کسب و کـار تجـاري، سـاختاري بـا     

هـاي اقتصـادي کـه    کارتل ها توافقاتی هستند با محتـواي مشـارکت در فعالیـت   عنوان کارتل است. 
هـدفی  )Argarwala, 2007, p. 271(شود.هدف اصلی آن تسلط بر بازارهاي تجاري محسوب می

ها که عـاملی در جهـت   که متصف به وصف شکنندگی است. تزلزلی ناشی از سست بودن بنیان آن
اي از خصوصـیات  هد بود. به همین علت است که علاوه بر پـاره هایی خواشکننده بودن چنین پیمان

هـا بـا طرقـی    ها را باید عاملی در جهـت تمـایز آن  و اوصاف ذاتی، شکننده بودن ساختار ماهوي آن
)Prescott,2005, pp.102-103(نظیر جوینت ونچر و الاینس دانست.

اي از ین تفـاوت در پـاره  طرق مشارکت تجاري که اهم مصادیق آن در فوق ذکر گردید، در ع ـ
ها دارد، عملکردي یکسـان خواهنـد   اوصاف ماهوي، در وصفی اصلی که ریشه در ساختار ذاتی آن

داشت. آن وصف همان تعاون و مشارکت براي وصول بـه مقصـودي خـاص اسـت. چنـین تعـاونی       
دارد هاي اطراف آن منتهی شود. گسترش و نفوذي که جنبۀ احتمـالی  ممکن است به توسعۀ شرکت

ولی در صورت تحقق، با تاکید بر منابع سایر فعالان بازار بر پایۀ مشـارکت در کسـب و کـار میسـر     
نمایـد. بـه همـین علـت     خواهد شد. تاکیدي که ماهیت آن را تا حدودي شبیه به توسعۀ خارجی مـی 

کننـد.  است که برخی از مؤلفین این قسم قراردادها را در زمرة قراردادهاي توسعۀ خارجی تلقی مـی 
Hatami, 2015, p.394)(

حال آیا توسعۀ تجارت به کیفیت مذکور، گسترشـی از جـنس توسـعۀ خـارجی را رقـم خواهـد       
زد؟ 

پاسخ به این پرسش مستلزم دقت در ساختار ماهوي قراردادهاي مشارکت است. ساختاري چنـد  
عـد دیگـر آن،   اما صرف نظر از رکـن تعـاون، ب  ؛بعدي که روي نخست آن مشارکت و تعاون است

نماید که براي تحقق آن با یکدیگر مقصود و هدفی است که اشخاص اطراف قرارداد را ترغیب می
مشارکت نمایند. هدف و مقصـودي کـه مبنـا و مقتضـاي اصـلی انعقـاد چنـین قراردادهـایی اسـت.          

پـذیرد. ایـن   چنانکه تعاون و مشارکت اشخاص اطراف آن، جهت تحقق چنین مقتضایی صورت می
صود که معمولاً انجام یک پروژة زیر بنایی و سنگین است، غایتی بوده کـه کسـب سـودآوري و    مق



149هاي تجاريمفهوم و دامنۀ توسعۀ خارجی شرکت

شـود هـدف اولیـۀ اشـخاص     منفعت طلبی را در نهان خانۀ خود دارد. این چنین است کـه گفتـه مـی   
اطراف این قراردادها از مشارکت وتعاون، سودآوري و کسب منفعت است. غایت و مقصودي کـه  

هاي اطراف آن منتهـی شـود. همچنـین وجـه سـوم      ایطی خاص به توسعۀ شرکتممکن است در شر
به عبارت دیگر، آنچه که صورتی ویژه بـه ایـن   ؛این قراردادهاي چند بعدي، ظاهر متزلزل آن است

نماید، ساختار متزلزل و ناپایدار آن است. تزلزلـی کـه در برخـی از اقسـام     کالبد مشارکتی اعطاء می
رسد. تا جایی که اگر یکـی از اعضـاء از اهـداف آن تجـاوز     نقطۀ اوج خود میبه)نظیر کارتل(آن 

سـاختار کـم تـوان و سسـت     نماید، شیرازة پیمان متلاشی خواهد شد. این تزلـزل حکایـت از همـان    
ها دارد. با این حـال تزلـزل مـذکور در تمـامی اقسـام قراردادهـاي مشـارکت از چنـین         عنصر کارتل

ود. چنانکه در قراردادهاي جوینت ونچر و الاینس، ماهیت الزام آور آن، شدتی برخوردار نخواهد ب
مانعی بر سر راه عهد شکنی اعضاء خواهد بود. با این وجود در این قراردادها نیز تزلـزل در شـکل و   

مقتضاي اصلی قراردادهاي مشـارکت  کالبدي دیگر نمایان خواهد شد. این کالبد همان رکن دوم و
ور امکان حلول در آن را خواهد داشت. در این قراردادها، چنین تزلزلی زمـانی  است که تزلزل مذک

نمایـد کـه وصـول بـه غایـت و مقصـود آن غیـر        شود و شیرازة توافق را از هم متلاشی مـی ظاهر می
ممکن گردد. چنانکه هدفی که مبناي اصلی و علت عمدة تشـکیل جوینـت و نچـر و یـا الایـنس را      

ود؛ در این صورت دیگر مشارکت و تعاون اشخاص اطـراف آن، بیهـوده و   داد، ممتنع شتشکیل می
توانـد ادعـاي بقـاء چنـین     بی وجه خواهد بود. بـا وجـود ایـن بیهـودگی، دیگـر هـیچ شخصـی نمـی        

قراردادهایی را داشته باشد. 
تـرین ارکـان قراردادهـاي مشـارکت تجـاري      خصایصی که در فوق آمد، همگی در زمـرة مهـم  

هستند.  
هاي تجاري همخوانی دارند؟ا این اوصاف، با ماهیت و ساختار توسعۀ خارجی شرکتحال آی

بـراي پاسـخ بـه ایـن پرسـش، لازم اسـت در ادامـه، مجـدداً ارکـان و اوصـاف توسـعۀ خـارجی             
هاي تجاري را از نقطه نظر تحلیلی، تشریح نماییم. شرکت

راي تحقـق مفهـوم خـارجی    منشاء خارجی و بیرونی توسعه نخستین رکنی است که وجود آن ب ـ
به عبارت دیگر توسعه باید با تاکید بر منابع خارج از شرکت تجاري درصدد ؛توسعه ضروري است

هاي مختلف تجاري هنگامی مفهومی از جنس توسـعۀ  توسعه شکل گیرد. با این وجود، نفوذ در لایه
باشد. از جملـۀ آن  خارجی به خود خواهد گرفت که سایر عناصر خارجی توسعه نیز در آن موجود
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مبناي اصلی و بنیادین توسعه است. مبنایی کـه وجـود آن موضـوعیت داشـته و هـدف اولیـۀ ارکـان        
دهد. می دانیم که مبنـاي اصـلی و بنیـادین توسـعۀ     هاي تجاري را تشکیل میتصمیم گیرندة شرکت

نفـوذي کـه   هاي مختلف تجاري است. گسـترش و  هاي آنان در لایهخارجی، گسترش دامنۀ فعالیت
ممکـن اسـت بـه سـودآوري بیشــتر واحـدهاي اطـراف آن منتهـی شـود. بــا ایـن وجـود، هـیچ گــاه            

سودآوري مذکور، مبنا و غایت اصلی این تدابیر را تشکیل نخواهد داد. 
هاي تجاري، قراردادهایی هستند که ثبـات و دوام در آن،  همچنین تدابیر خارجی توسعۀ شرکت

ا ایفـاء خواهـد نمـود. از ایـن رو تزلـزل در آن جایگـاهی نخواهـد        رکنی اصلی و عنصري حیـاتی ر 
داشت.  

تـوان از جملـه   حال مجدداً به پرسـش سـابق بـازمی گـردیم. آیـا قراردادهـاي مشـارکتی را مـی        
مصادیق خارجی توسعه تلقی نمود؟ به عبارت دیگر، آیا صـرفاً بـا تاکیـد بـر سـر منشـاء خـارجی و        

وسعۀ محقق شده را از نوع خارجی و بیرونی دانست؟توان ماهیت تبیرونی توسعه، می
زیـرا کـه در قراردادهـاي مشـارکتی اولاً، مبنـاي      ؛با عنایت به توضیحات فوق، پاسخ منفی است

هـاي اطـراف آن، کسـب سـودآوري و منفعـت طلبـی       بنیادین و غایت اصلی از تعاون میان شـرکت 
بنیان ناپایدار و متزلزل قراردادهاي مشارکت بـا  است؛ نه توسعه و گسترش دامنۀ اقتدار تجاري. ثانیاً،

ثبات و دوام این قراردادها هم خوانی و انطباق ندارند. 
شود، اختلافات فوق، مانع از آن خواهد بود کـه قراردادهـاي مشـارکتی را در زمـرة     ملاحظه می

هاي تجاري تلقی نماییم.  مصادیق خارجی توسعۀ شرکت
هاي مشابه خواهیم پرداخت.قالبدر ادامه به بررسی سایر 

هاي تجاريقراردادهاي سرمایه گذاري خارجی و توسعۀ خارجی شرکت
اي خـارجی و  فعالیت ناشی از سرمایه گذاري با سرمایه«سرمایه گذاري خارجی عبارت است از 

)ن سـرمایه کشور سرمایه فرست یا دولت میزبا(یا فعالیتی با اثر انتقال سرمایه از کشور داراي سرمایه 
. انتقـالی کـه هـدف اصـلی آن اسـتعمال سـرمایه در       )»کشور سرمایه پـذیر (به کشور نیازمند سرمایه 

) انتقـالی  Sornarajah, 2012, p.8(سطوح مختلف تجاري و اقتصادي کشور محتاج سرمایه اسـت.  
ایـدار  در مفهوم رفت و بازگشت سرمایه، متعاقب کسب مجوز سرمایه گذاري که معمولاً با هدفی پ

مجوزي که ممکـن اسـت   (Ndefru, 2011, p.14(در کشور محتاج سرمایه صورت خواهد گرفت.
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اي بـین المللـی صـورت    بر مبناي قانون ملی راجع به سرمایه گذاري محقق شود و یا بر پایـۀ معاهـده  
گیرد.  همچنانکه ممکن است مبنایی قراردادي داشته باشـد. قـراردادي کـه یـک طـرف آن دولـت       

اي خارجی خواهد بود. سرمایه گـذاري کـه   پذیر و روي دیگر آن سرمایه گذاري با سرمایهسرمایه
که بـا اقـدامی بلنـد مـدت، ضـمن انتقـال       علی الاصول به دنبال کسب منافعی پایدار است. به طوري

سـرمایه  )Sornarajah, 2012, p.24(سرمایه؛ سرمایۀ منتقل شده را مدیریت و کنترل خواهد نمـود. 
اي هسـتند  هـایی کـه مجموعـه   هاي چند ملیتی از این قبیـل اسـت. شـرکت   در قالب شرکتگذاري 

اي که از حیث دامنۀ فعالیت، قدرتی فراتـر از مرزهـاي ملـی دارنـد و از     متشکل و منسجم . مجموعه
نمایند.  طریق نمایندگان وابسته یا شعب فرعی خود در سایر کشورها، به سرمایه گذاري مبادرت می

3و فراملـی 2، ملـی 1توان آنان را از حیث نحوة عملکرد به سه دستۀ غیـر فراملـی  یی که میهاشرکت

)Cullen, 2009, pp.332-338(تقسیم نمود. 
که وجود شخصیت حقوقی مجـزا از شـعبۀ اصـلی در آن    (هاي غیر فراملی صرف نظر از شرکت

طریق ایجاد شـعب وابسـته   هاي ملی و فراملی، تحقق شرکت فرعی یا از، در شرکت)مفهومی ندارد

________________________________________________________________

1- International Multinational Company

اي متشکل از یک شعبۀ اصلی و نمایندگانی در سایر کشورها هستند. این واحدها هاي غیر فراملی، مجموعهبر این اساس شرکت
هاي موجود را در آن کشور تملک نمایند؛ صرفاً از بدون آنکه در کشور سرمایه پذیر، شعبۀ جدیدي تأسیس کنند یا شرکت

گی تجاري در آن کشور به سرمایه گذاري مستقیم مبادرت خواهند نمود. طریق ایجاد نمایند
2- National Multinational Company

)هاي فرعی مستقر در سایر کشورهاشرکت(هایی هستند که از یک شعبۀ اصلی و تعدادي شعب تابع هاي ملی نیز شرکتشرکت
شوند. اشخاصی که یا از طریق بنیان شخصیت اعتباري جدید در یکی از کشورهاي سرمایه پذیر و یا از راه تملک تشکیل می

ها با خلق کنند. از این رو، این شرکتهاي موجود در آن کشورها، شرکتی فرعی را ایجاد میسهام عمدة یکی از شرکت
نمایند. ه گذاري مستقیم در آن مبادرت میموجودیتی تابع در کشور سرمایه پذیر به سرمای

3- Transnational Company

هاي مادر که شوند.  شرکتو تعدادي شعب فرعی تشکیل می)مستقر در کشورهاي مختلف(هایی که از چند شعبۀ مادر شرکت
ر کشورهاي سرمایه پذیر و یا هاي مختلفی برخوردارند، با مشارکت یکدیگر یا از طریق ایجاد شعب داز حیث تابعیت  از ملیت

کنند و از طریق شعب تابع تحت کنترل هاي موجود در آن کشورها، شعبی تابع را ایجاد میاز راه تملک سهام عمدة شرکت
خود، به سرمایه گذاري مستقیم در آن کشورها اقدام خواهند نمود.
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یابـد و یـا آنکـه از طریـق تملـک سـهام عمـدة شـرکتی دیگـر صـورت خواهـد گرفـت.             تجلی می
همچنانکه ممکن است از طریق ادغام یکی از شعب شرکت سرمایه گذار خارجی با شـرکتی دیگـر   

ت اي تابع و تحت کنتـرل شـرک  در کشور سرمایه پذیر صورت گیرد. به نحوي که حاصل آن، شعبه
خارجی سرمایه گذار باشد.

هاي چنـد ملیتـی(اعم از غیـر فراملـی، ملـی و      ساختار چند گانه و ماهیت منحصر به فرد شرکت
هـاي تجـاري   فراملی)برخی را بر آن داشته تا این قالب را در زمرة مصادیق توسعۀ خـارجی شـرکت  

)Lajevardi, 2015, pp.82-122(تلقی نمایند. 
هــاي چنــد ملیتــی، ورود ســرمایه گــذاران و ي از طریــق شــرکتصــرف نظــر از ســرمایه گــذار

هاي تجاري و اقتصادي کشور سـرمایه پـذیر، بـه    هاي سرمایه گذار خارجی در تمامی بخششرکت
؛ همـواره ممکـن   )نظیـر وجـود انحصـارات دولتـی    (هـاي داخلـی   اي از محـدودیت دلیل وجود پاره

هایی که عاملی در جهت ممنوعیت اقدام سرمایه گـذاران خـارجی در ایـن    نخواهد بود. محدودیت
ها هستند. سرمایه گذاران در مواجهه با چنـین وضـعیتی نـاگزیر بـه اعمـال سـایر اقسـام دیگـر         بخش

ود، نقـش  قراردادهاي سرمایه گذاري خواهند بود. قراردادهایی که به دلیل کارکرد به خصـوص خ ـ 
ساخت، بهره بـرداري و  «و »بیع متقابل«ها دارند. قراردادهایی نظیر مهمی در گریز از این محدودیت

که به دلیل ماهیتی ویژه و ساختاري منحصر به فـرد، بـیش از پـیش مـورد توجـه سـرمایه       »واگذاري
هـاي تحـت   اند. مـاهیتی کـه امکـان نفـوذ سـرمایه گـذاران را در بخـش       گذاران خارجی قرار گرفته

) Shiravi, 2014, P.449نمایند. (انحصار دولت، فراهم می
در نتیجه سرمایه گذاران، متعاقب انعقاد قراردادهاي مذکور با دولت سرمایه پذیر، ضمن کسـب  

ها خواهند بود.هاي تجاري خود در این قسمتمجوز، قادر به توسعه و گسترش دامنۀ فعالیت
اشاره شد، به دلیل توسعه و گسترش سیطرة نفوذ شرکت سـرمایه  قراردادهایی که در فوق به آن

گذار در کشور سرمایه پذیر، ماهیتی شبیه به توسعۀ خارجی دارند. تا جاییکه برخی از حقـوق دانـان   
)(Hatami, 2015, p.394اند. این قراردادها را در زمرة مصادیق آن قلمداد نموده

مفهـومی اسـت کـه از حیـث سـاختاري تشـابهات       شـود، سـرمایه گـذاري خـارجی     ملاحظه می
هاي تجاري دارد.فراوانی با راهبردهاي خارجی توسعۀ شرکت

اي از شقوق بـا ایـن   توان در پارهبا این وجود اگرچه قراردادهاي سرمایه گذاري خارجی را می
قراردادها برابر دانست، اما طرق مذکور همواره معادل با آن نیستند.   
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خارجی صرفاً با تحصیل و جذب منابع سایر فعالان موجود در بازارهـاي تجـاري   چنانکه توسعۀ 
کـه  (هاي چند ملیتی غیر فراملی را محقق خواهد شد؛ بنابراین باید سرمایه گذاري در مفهوم شرکت

زیـرا  ؛از مفهوم آن مجـزا نمـود  )پردازندهاي تجاري میصرفاً با استفاده از نماینده به توسعۀ فعالیت
شـود.  هـا از طریـق تأسـیس نماینـدگی در سـایر کشـورها محقـق مـی        ترش حوزة اقتـدار آن که گس

هـاي داخلـی، تـابع    هاي بازرگانی و زیر ساختهاي تجاري، فعالیتنمایندگانی که از حیث سیاست
پـذیرد،  اي که از طریق نمایندگی صـورت مـی  بنابراین چنین توسعه؛شرکت منوب عنه خود هستند

ندارد؛ بلکه با ابعـاد و معیارهـاي توسـعۀ داخلـی مطابقـت خواهـد داشـت.        رجی رامفهوم توسعۀ خا
از (هاي چند ملیتی ملی و فراملی که  از طریـق ثبـت ابتـدایی شـعب     همچنین است در مورد شرکت

اي که شرکت یا زیرا که توسعه؛یابندموجودیت می)هاي مادر در کشور سرمایه پذیرناحیۀ شرکت
هـاي  اي درونی است که با تکیه بر منابع و زیر سـاخت یابند توسعهآن دست میهاي مادر بهشرکت

شود.داخلی شرکت مادر محقق می
هاي چند ملیتی و فراملی از طریق تملک سهام عمدة یکـی  این درحالی است که توسعۀ شرکت

تی دیگـر  ها با شـرک هاي موجود در کشور سرمایه پذیر و یا ادغام یکی از شعب فرعی آناز شرکت
، )هـاي مـادر باشـد   به نحوي که شرکت حاصل از ادغـام در کنتـرل مـدیریتی شـرکت یـا شـرکت      (

هـاي مـادر از   زیرا که شـرکت یـا شـرکت   ؛هاي تجاري داردمفهومی معادل توسعۀ خارجی شرکت
هـاي  طریق چنین تدابیري، ضمن تحصیل و جذب منابع واحدهاي تجاري تملـک شـده یـا شـرکت    

ت توسعۀ خـارجی خـود را فـراهم خواهنـد آورد. از ایـن رو بایـد ایـن نکتـه را         طرف ادغام؛ موجبا
هاي ملی و فراملی از طریق تملـک سـهام و یـا انعقـاد قـرارداد ادغـام،       پذیرفت که گسترش شرکت

هاي تجاري را خواهد داشت.  قابلیت تطبیق با مفهوم توسعۀ خارجی شرکت
تدابیر قراردادي توسعۀ خارجی، باید بـه بررسـی   هاي چند ملیتی با با روشن شدن ارتباط شرکت

بیـع  «سایر مصادیق سرمایه گذاري خارجی و ارتبـاط آن بـا ایـن مفهـوم بپـردازیم. مصـادیقی نظیـر        
که به ظـاهر قابلیـت انطبـاق بـا مفهـوم توسـعۀ       »ساخت، بهره برداري و انتقال«و قراردادهاي »متقابل

زیرا که تشـابهات میـان   ؛ماهیتی متفاوت برخوردار هستندخارجی را دارند، اما در واقع از ساختار و
به عبارت دیگـر ایـن قسـم از قراردادهـاي     ؛اي سطحی و ظاهري برخوردار استآنان، صرفاً از جنبه

سرمایه گذاري، بیشتر با ابعاد و معیارهاي توسعۀ داخلی مطابقت دارنـد. در حقیقـت در تمـامی ایـن     
بر منابع داخلی خود، موجبات توسعه را در مرزهاي کشور سـرمایه  مصادیق، سرمایه گذاران با تکیه 



پژوهشی)- (علمیدهمشماره ،دانشنامه حقوق اقتصادي154

بنابراین توسعۀ مذکور، گسترشی است که با استفاده از منابع داخلـی شـرکت   ؛نمایندپذیر فراهم می
سرمایه گذار، از درون آن محقق خواهد شد.

ي از مـوارد در  اشود، قراردادهاي سرمایه گذاري خـارجی صـرفاً در پـاره   در نتیجه ملاحظه می
شوند. آن نیز در جایی خواهد بـود کـه   هاي تجاري قلمداد میزمرة مصادیق توسعۀ خارجی شرکت

سرمایه گذاري مذکور در چارچوب قراردادهاي تملک و ادغام محقق شوند.

هاي بیگانه در قلمرو ایرانامکان توسعۀ خارجی شرکت
رمایه، همـواره بـا طراحـی تـدابیر متعـدد،      می دانیم که کشورهاي سرمایه پذیر متعاقب ورود س ـ

درصدد کنترل سـرمایه گـذاري خـارجی در قلمـرو جغرافیـایی خـود هسـتند. تـدابیري کـه حسـب           
ــود.    سیاســت حــاکم در اقتصــاد کشــورهاي مختلــف از حیــث نحــوه و درجــه، متفــاوت خواهــد ب

)Sornarajan, 2010: 8ه در ورود سـرمایه  اي از تدابیر محـدود کننـده و ممنـوع کننـد    ) اعمال پاره
قـانون اساسـی،   81گذاران خارجی به بازارهاي داخلی، از جملۀ آن است. در حقوق ایران نیز اصل 

اي را هدف قرارداده است. اصلی که عدم تفسیر صحیح آن، سد بزرگی بر راه سرمایه چنین دغدغه
مستلزم آگاهی دقیق گذاري خارجی و مزایاي آن خواهد بود. ارائۀ یک تفسیر منطقی از این اصل، 

از پیشینۀ تاریخی اصل مذکور، سیر تطور آن و وضعیت فعلی سـرمایه گـذاري در ایـران اسـت. بـه      
ها و مؤسسات به بیگانگان، با ممنوعیتی مطلـق مواجـه   موجب این اصل، اعطاء امتیاز تشکیل شرکت

راملی در مرزهاي هاي ملی و فبا چنین ممنوعیت مطلقی امکان سرمایه گذاري شرکت1خواهد بود.
هـاي مـذکور در   ایران، با ابهامی اساسی مواجه است. ابهامی که بـا توجـه بـه نحـوة توسـعۀ شـرکت      

کشورهاي سرمایه پذیر، به تردیدي جدي در وجود چنین امکانی در حقوق ایران مبدل خواهد شد. 
از (جدیـد  هاي مذکور که یا از طریق تملک سهام بوده و یا در قالب تشـکیل شـعب  توسعۀ شرکت

قانون 81شود؛ گسترشی است که در تقابل با اصل محقق می)هاي تجاريطرقی نظیر ادغام شرکت

________________________________________________________________

دارد: قانون اساسی چنین مقرر می81اصل -1
مطلقآ ممنوعخارجیانبهو خدماتو معادنو کشاورزيو صنعتیدر امور تجارتیها و مؤسساتشرکتامتیاز تشکیلدادن«

».است
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اساسی خواهد بود.
شود آن است که آیا امکـان  پرسشی که در مواجهه با منع قانونی اصل مذکور به ذهن متبادر می

رد؟ همچنـین بـا عنایـت بـه     هاي بیگانه در پهنۀ جغرافیایی کشورمان وجود داتوسعۀ خارجی شرکت
اصل مذکور، آیا سرمایه گذاران خارجی در ایران، مطلقاً از سرمایه گذاري در قالب تشـکیل یـک   

قـانون اساسـی مـانع از    81شرکت جدید ممنوع هستند؟ علاوه بر آن آیا ممنوعیت موجود در اصل 
هاي ایرانی به وسیلۀ بیگانگان خواهد بود؟تملک سهام شرکت

ها مستلزم تعمقی جامع در اصل مذکور است.  که ارائۀ پاسخی مقتضی به آنهایی پرسش
اي مطلـق،  ، چهـره 81هاي تصویب قانون اساسی، ارائۀ تفاسیري ظاهري از اصل در نخستین سال

ه بـه صـورت ظـاهري آن    خشک و غیر قابل انعطاف را از این اصل ارائـه نمـود. چنـین برداشـتی ک ـ    
هاي خارجی یا شعب آن در ایران بـود. برداشـتی کـه    بر تشکیل شرکتنمود، مانعی مطلق کید میتأ

بدون توجه به پیشینۀ تاریخی تصویب اصل مذکور صورت پذیرفته بود و نه تنهـا قابلیـت انطبـاق بـا     
اصول کلی سرمایه گذاري خارجی در تجارت بین الملـل را نداشـت، بلکـه نیازهـاي داخلـی را در      

نمود. جمود بی اندازة برداشت مذکور از یک سو، نیاز ن نمیخصوص سرمایه گذاري خارجی تأمی
داخلی کشور به سرمایه گذاري خارجی از جانب دیگر؛ تعدیل این تفسیر را به دنبال داشت.  

قـانون تشـویق و حمایـت از سـرمایه گـذاري      «، بـا تصـویب   1380تعدیلی که سرانجام در سـال  
رتی دیگر به خـود گرفـت. چنانکـه مطـابق ظـاهر      ۀ اجرایی آن، صوو متعاقب آن آیین نام»خارجی

رسـید کـه   از ایـن رو بـه نظـر مـی    1سابق مرتفع گردیـد. هايآیین نامۀ این قانون، محدودیت4مادة 
هـاي ایرانـی   دیگر سرمایه گذاران خارجی از حیـث قـانونی، محـدودیتی در تملـک سـهام شـرکت      

برخی از حقـوق دانـان بـا ارائـۀ تفسـیري      نداشته باشند. با این حال، علی رغم وجود چنین صراحتی،
هاي تجاري، اسـتثنایی بـر اصـل    ، نفوذ سرمایه گذاران خارجی را در قالب شرکت81مطلق از اصل 

بر قاعدة کلی ممنوعیت سرمایه گذاري خارجیان 81نمودند. به عقیدة اینان، اصل مذکور تلقی می
گذاري به ایـن کیفیـت، اسـتثنایی بـر ایـن      هاي تجاري دلالت دارد و امکان سرمایهاز طریق شرکت

________________________________________________________________

دارد:این ماده مقرر می-1
»...محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاري خارجی وجود ندارد.... «
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قاعدة کلی است. از این رو باید تا جاي ممکن از گسترش دامنۀ استثناء خودداري نمـود.  در نتیجـه   
قـانون مـذکور، اخـذ مجـوز سـرمایه      1مـادة  5-1کنند که اولاً، مطـابق بنـد   اینان چنین استدلال می

آیـین نامـۀ   4مـادة  1-2پذیر است. ثانیاً، بنـد ب  گذاري از جانب سرمایه گذاران خارجی اجتناب نا
؛قانون اساسی تفسـیر گـردد  81این قانون، به دلیل استثنایی بودن، باید در معیت مادة مذکور و اصل

بنابراین با عنایت به لزوم اخذ مجوز سرمایه گذاري و قاعدة منع سرمایه گذاري بیگانگـان از طریـق   
ق صرفاً نسبت به سرمایه گـذارانی مرتفـع خواهـد شـد کـه      هاي سابهاي تجاري، محدودیتشرکت

,Shiraviمبادرت به اخذ مجوز سرمایه گذاري نموده باشند. ( 2014, pp.451-454(
توان این طرز تلقی را منطبق با واقعیات دانست؟حال آیا می

هاي ایرانـی، مـانعی اسـت    لزوم اخذ مجوز سرمایه گذاري براي موضوعاتی نظیر تملک شرکت
که نتیجۀ آن، کاهش سرمایه گذاري در مرزهاي کشورمان خواهـد بـود. مـانعی کـه خـود در عـین       
حال، عاملی در جهت افزایش تعهدات دولت در رابطه با سرمایه گذارانی که موفق بـه اخـذ مجـوز    

هـاي  اي ناگوار که در عین حال محدودیت توسعۀ خارجی شرکتشود. نتیجهاند، محسوب میشده
هایی را مجاز به تملک بـیش از  زیرا صرفاً  شرکت؛نه را در ایران به دنبال خواهد داشتتجاري بیگا

اند. نماید که مجوز مذکور را دریافت نمودههاي ایرانی میدرصد سهام شرکت49
قـانون اساسـی اسـت. در نتیجـه بایـد بـه       81دهد، اصـل  آنچه اساس استدلال فوق را تشکیل می

خت که آیا این اصل دربردارندة چنین ممنوعیتی است؟بررسی این واقعیت پردا
قبل از ارائۀ هرگونه تفسیري در این خصـوص، بایـد پشـتوانۀ تـاریخی اصـل مـذکور رابررسـی        

اي که در پس پردة تصویب ایـن اصـل نهفتـه اسـت، سـلطۀ تـاریخی بیگانگـان بـر منـابع          نمود. نکته
اسـت. انحصـاراتی تـاریخی کـه در پـی      داخلی و کسب امتیازات متعدد انحصاري در خاك ایـران 

اعطاء امتیازات متعدد به بیگانگان، خسارات فراوانی را در گذشـته بـه کشـور وارد سـاخت و قـانون      
هـا و صـدمات جبـران    گذار را به ارائۀ یک راه حل پیش گیرانه ترغیب نمود.  اجتناب از این آسیب

ساسی جهت ارائۀ یک راه حل پیش گیرانـه  قانون ا81ناپذیر، منجر به واکنش قانون گذار در اصل 
بنابراین مطابق با واقعیات تاریخی، باید چنین نتیجه گیري نمود که تشکیل شرکت از ناحیـۀ  ؛گردید

که منجر به ایجاد نوعی انحصار و تمرکز بر سـطحی از سـطوح مختلـف بـازار     بیگانگان در صورتی
د پیشینۀ تاریخی مذکور و نیز قید عبـارت  گردد، مشمول ممنوعیت مطلق این اصل خواهد بود. وجو

در ابتداي این اصل که خود دلالت بر امتیازات انحصاري گذشته داشته؛ مهـر تاییـدي   »اعطاء امتیاز«
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شود.  علاوه بر آن، نحوة قرارگیري این اصل در قانون اساسی، دلیلی دیگر بر بر این تفسیر تلقی می
هـاي مجلـس   اختیـارات و صـلاحیت  (ل مبحـث دوم  این مدعی است. چنانکه اصـل مـذکور در ذی ـ  

قید گردیده است. علت آن هم ضرورت نظارت و سرکشی مجلس بـر جلـوگیري   )شوراي اسلامی
، همـان  »منـع اعطـاء  امتیـاز   «بنـابراین مقصـود از  ؛از ایجاد انحصـار از جانـب خارجیـان خواهـد بـود     

تـوان از ایـن اصـل قاعـدة     ن رو نمـی ممنوعیت ایجاد انحصار به وسیلۀ بیگانگـان خواهـد بـود. از ای ـ   
ادعایی فوق را استنباط نمود. 

هاي بیگانه در قلمـرو جغرافیـایی ایـران،    در نتیجه باید بر این باور بود که توسعۀ خارجی شرکت
اي کامـل و جـامع، امکـان تحقـق در     قانون اساسی نـدارد؛ بلکـه بـا جلـوه    81نه تنها منافاتی با اصل 

بــه (34624حقــوق کشــورمان را خواهــد داشــت. ضــمن آنکــه امــروزه نیــز تصــویب دســتورالعمل 
هـا  هاي ایرانی و یـا تأسـیس آن  ) از ناحیۀ هیات وزیران که به امکان تملک شرکت1/8/1389تاریخ

نمایـد؛ دیگـر مجـالی بـراي     تصـریح مـی  )حتی بدون اخـذ مجـوز  (از ناحیۀ سرمایه گذاران خارجی 
1هرگونه شبهه و ابهامی در این خصوص باقی نخواهد گذاشت.

نتایج و پیشنهادها
اي محـدود و مصـادیقی منحصـر دارد. مصـادیقی کـه      اري دامنههاي تجتوسعۀ خارجی شرکت
هـاي تجـاري دانسـت. در ایـن میـان اگرچـه       هاي تملک و ادغام شرکتباید آن را منحصر به قالب

اي واحــد دارنــد و جملگــی در زمــرة مصــادیق خــارجی توســعه محســوب  تملــک و ادغــام، ریشــه
زیرا که فراینـد خـارجی توسـعه در هـر     ؛گرفتشوند؛ اما نباید براي آن دو ماهیتی واحد در نظرمی

نمایند و بالطبع، آثار متفاوتی را در بازارهاي تجـاري  یک از این دو قالب جریان مختلفی را طی می
________________________________________________________________

بر این اساس چنین مقرر شد:-1
توانند بدون اخذ مجوز سازمان سرمایه گذاري ... الف. حسب قوانین و مقررات موضوعه و جاري کشور، اشخاص خارجی می«

درصد به نام 100شرکت ایرانی با هر نسبت سهام تا )مشابه زمانی که مجوز سرمایه گذاري خارجی اخذ شده است(خارجی،  
خود ثبت کنند. 

جۀ وزارت کار و امور اجتماعی، طبق روال گذشته، نسبت به صدور تمدید پروانۀ کار و فعالیت ب. ادارة کل اشتغال اتباع خار
»اند، صرف نظر از میزان سهام، اقدام کند. ... هاي ایرانی که توسط اتباع خارجی به ثبت رسیدهشرکت
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هـاي مختلـف   ایجاد خواهد نمود. به طوري که شرکت تجاري متقاضی توسعه، جهت نفوذ در لایـه 
نماید و یـا آنکـه فراینـد تجـاري ادغـام را بـه       تجاري، حسب آنکه راهبرد تجاري تملک را انتخاب 

کارگیرد، دامنۀ متفاوتی را از جریان خارجی توسعه برجاي خواهد گذاشت. بر این اساس، تحصیل 
بـدون آنکـه بـه    (سهام عمدة واحد تجاري تملک شونده از جانب شرکت تجاري متقاضـی توسـعه   

مصـداقی جزئـی از توسـعه را نمایـان     )انحلال واحد تجاري مذکور و انتقال دارایی آن منجر گـردد 
خواهد نمود. در مقابل، ادغام واحدهاي تجـاري ادغـام شـونده، ضـمن خاتمـۀ موجودیـت تجـاري        

، صورتی تمام عیـار از توسـعه   )به شرکت حاصل از آن(ها و انتقال دارایی واحدهاي منحل شده آن
را به دنبال خواهد داشت.  

میـان راهبـرد تجـاري تملـک و فراینـد تجـاري ادغـام،        در پی تفاوت در مراتب مختلف توسعه 
هاي متقاضی توسعه ایجاد خواهد شد. بر ایـن اسـاس   درجات مختلفی از انحصار طلبی براي شرکت

چنانکه شرکت تجاري متقاضی توسعه جهت نیل بـه مقصـود خـود، واحـد یـا واحـدهایی دیگـر را        
د، جریان خارجی توسعه و انحصار حاصـل از  درخود ادغام نماید و دارایی آنان را به خود منتقل کن

تـر خواهـد یافـت. در    تر و ابعادي گسـترده صورتی ملموس)در مقایسه با راهبرد تجاري تملک(آن 
نتیجه جریان نظارت و کنترل حاکم بر آن نیز باید از ابعادي متفاوت برخوردار باشد.  با این توضیح 

، به صورت بـالقوه  )مصادیق جریان خارجی توسعهبه عنوان (هاي تجاري که تملک و ادغام شرکت
هاي مختلف تجاري که وصـفی مشـترك   همواره زوایایی از انحصار را در خود دارند. نفوذ در لایه

شود، چنانکه جریانی بدون ضابطه یابد، رقابت عادلانۀ موجـود در بازارهـاي   در آن دو محسوب می
حقق خواهد نمود. از این رو وجود نظارتی دقیـق و  تجاري را زایل نموده و انحصاري نامتعارف را م

اعمال تدابیري مناسب، جهت کنترل ابعاد نامتعارف آن ضروري خواهد بود. بـا ایـن وجـود جریـان     
هاي تملک و ادغام از درجات متفاوتی برخوردار هسـتند. از ایـن رو اعمـال    بالقوة انحصار در قالب

جاي خواهد گذاشت کـه مراجـع کنتـرل رقابـت، نـه      این نظارت در صورتی آثار مطلوب خود را بر
به دلیل جریان متفـاوت  (تنها نسبت به مصادیق فرایند خارجی توسعه درکی دقیق داشته باشند، بلکه 

هاي تملک و ادغام، مراتب متفاوتی از نظارت و کنترل را اعمال نمایند. بر قالب)انحصار
نی صـحیح بـه خـود خواهـد گرفـت کـه       در این میان مراتب نظارت مـذکور در صـورتی جریـا   

قـانون  48تفکیک میان مصادیق تملک و ادغام به نحوي دقیق صورت گیرد. تفکیکی که در مـادل  
هـاي  اي که به ادغام شـرکت به درستی صورت نگرفته است. ماده44هاي کلی اصل اجراي سیاست
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نمایـد!!  اري تملـک یـاد مـی   آن از آثار فراینـد تج ـ 4تجاري اختصاص دارد، اما به یک باره در بند 
و خلط راهبـرد ادغـام بـا نهـاد تملـک، از      48بنابراین عدم دقت قانون گذار در تدوین بندهاي مادة 

جمله نقایصی است که نظارت بر بازارهاي تجاري را با اخلالی جدي مواجه خواهد نمود. 
هـاي  وسـعۀ شـرکت  شود با اصلاح مادة مـذکور، ضـمن تبیـین دقیـق دامنـۀ ت     در نتیجه توصیه می

تجاري، وجوه تمایز میان راهبرد ادغام واحدهاي تجاري با تملک آنان در نظر گرفته شود.     
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